 انترناسیونال ۳۹۹
محمد شکوهی
جمهوری اسلامی و"هدفمند کردن یارانه ها"

بیش از چهار ماه از تصویب و اجرای طرح"هدفمند کردن یارانه ها" می گذرد. در طول این مدت حکومت و دولت نهایت سعی و تلاش هایشان را برای جا انداختن و مقبولیت عامه دادن به این طرح، که خودشان آن را "جراحی بزرگ اقتصادی" ۳۰ ساله اخیر می نامند، به کار گرفته اند تا به قول برخی کارگزاران حکومت "تف سربالا" نباشد. معنی واقعی طرح هدفمند کردن یارانه ها، حذف سوبسید کالاهای اساسی مورد مصرف مردم و به یک معنا نسخه قدیمی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و تحمیل ریاضت اقتصادی بر گرده مردم می باشد. سیاستی که جمهوری اسلامی برای مداوای اقتصاد بحران زده و زمین گیر شده اش، در دستور کار خود گذاشته است و بعنوان تنها راه نجات تمام  امکانات حکومت و حتی نیروی نظامی خود را برای متحقق کردن این سیاست به کار گرفته است. اما بعد از گذشت چهار ماه  طرح هدفمند کردن یارانه ها به کجا رسیده؟ اثرات و تبعات و نتایج اجرای این طرح بر زندگی مردم و اقتصاد بیمار رژیم چه بوده است؟ اینها از جمله پرسش هایی هستند که نه فقط مردم دارند، بلکه کل حکومت و باندهای شریک در قدرت راهم نگران و هراسان ساخته است.
در هفته ای که گذشت " محمد رضا فرزین" سخنگوی "طرح تحول اقتصادی" دولت به ارزیابی وضعیت طرح حذف یارانه ها و اقدامات و سیاستهای بعدی حکومت پرداخت. او اعلام کرد که بیش از ۱۵ درصد از کسانی که فرم های مربوط به جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها را پر کرده اند، از دریافت یارانه منصرف شده اند، ولی مبالغ واریز شده به حساب های این دسته از متقاضیان واریز شده ومی توانند آن را برداشت کنند. وی سپس به مشکلات و مسائل پیش آمده در اجرای طرح پرداخته و مدعی شد که احمدی نژاد درست تشخیص داده و همانطورکه او ارزیابی کرده از بدو تصویب  تا اجرا و مرحله ای واریز کردن یارانه ها به حسابهای متقاضیان، کارها خوب پیش رفته است و این نشان دهنده جدیت دولت در امر متحقق کردن طرح می باشد. در ادامه وی به میزان و مبالغ یارانه برای هر نفر پرداخته و مدعی شد که  همه چیز خوب پیش رفته است. برای روشن شدن صحت این ادعا ها باید یادآوری کرد که در آذر ماه سال پیش میزان یارانه های نقدی ۱۰۰ هزار تومان اعلام شد که دست آخر به ۴۸ هزار تومان رسید. این مبلغ سپس به ۴۴ هزار و پانصد تومان تغییر کرد. به گفته دست اندرکاران اجرای این طرح میزان نهایی یارانه ها برای خانواده های مختلف بر اساس میزان درآمد و یا دارائی آنها، متغیر است و تا ۱۶ هزار تومان در ماه می رسد. تازه سوال اینست که این مبلغ به طور واقعی به چند نفر پرداخت شده و تا چه زمانی پرداخت میشود؟
حتی اگر فرض کنیم که این مبالغ بطور کامل به همه مردم پرداخت شود، بخاطر بالا رفتن سرسام آور قیمت ها مبلغ یارانه پرداخت شده عملا تکافوی جبران گران شدن حتی یک قلم از کالاهای مصرفی را هم نمیکند. از طرف دیگر دولت برای پرداخت همین مبلغ ناچیز هم دچار مشکل است. قرار است که مبلغ یارانه ها از محل آزاد سازی قیمت حامل های انرژی تامین شود. به ادعای جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق مجلس اسلامی دولت قادر به تامین حتی نصف این مبلغ هم نیست و ناچار به چند برابر کردن قیمت مواد سوختی و برق خواهد شد. از سوی دیگر پرداخت یارانه ها منبع دیگری برای دزدی های مقامات دولتی شده است. جعل آمار و اطلاعات مربوط به خانوده ها، ارائه اسامی مردگان و توزیع کارتهای "دریافتی ویژه" برای اوباش رژیم و اعضای بسیج، سپاه، کمیته امداد و سایرارگانهای سرکوب و دریافت پولهای یارانه ای، از جمله آنها است. پرداخت نقدی یارانه ها موضوع دیگری در دعوای بخش های مختلف مافیای مالی و اقتصادی حکومت شده و شروع به افشاگری بر علیه یکدیگر کرده اند. این مسئله حتی در مجلس هم منجر به جر و بحث های تند و حتی کتک کاری شده است.
بعد از گذشت ۴ ماه اثرات حذف یارانه ها در زندگی مردم خود را نشان داده و بقول مسئولین رژیم شوک اقتصادی وارد شده. به فاصله ۲۴ ساعت پس از به اجرا آمدن این طرح، قیمت کالاهای اساسی مورد مصرف مردم بیش از ۲۸ درصد بالا رفت. بعضی از کالا ها نایاب شد و فرصت مناسبی به دلالان و محتکران و بازاریان برای بالا بردن قیمت ها و چپاول و غارت داد.  دولت با این توجیه بی شرمانه که با پرداخت یارانه نقدی "قدرت خرید مردم" بالا رفته و افزایش قیمتها را احساس نخواهند کرد، به حمایت همه جانبه از سیاستهای بازار پرداخت. ترس از عواقب این طرح و نگرانی از واکنش مردم اختلاف بین باند های حکومتی را افزایش داده است و بخش هایی از آنها با پز "دفاع از افشار محروم" خواهان تجدید نظر در این سیاست شده اند. اما دولت و خامنه ای خواهان اجرای کامل این طرح بوده و اعلام کرده اند که هر گونه سستی در اجرای این طرح آن هم در سال "جهاد اقتصادی"، ضربه ای بزرگی به اقتصاد رژیم خواهد بود. نحوه تامین مالی یارانه ها همچنان موضوع کشمکش درون رژیم است که در روزهای اخیر شدت آن بیشتر شده است.
طرح هدفمند کردن یارانه طرح تحمیل ریاضت اقتصادی، تورم و گرانی و فقر و فلاکت باز هم بیشتر بر گرده مردم است. پرداخت یارانه ناچیز نقدی نه فقط قدرت خرید اقشار مزد بگیر را بالا نبرده، بلکه قدرت خرید مردم و هزینه های جاری زندگی و تامین معیشت اکثریت مردم را پائین تر هم آورده است. اثرات روانی پرداخت پول نقد که حکومت انتظار مثبتی از آن داشت، دود شده و هوا رفت. اکنون بعد از گذشت چهار ماه از اجرای طرح، رژیم اعتراف می کند که افزایش قیمتها  در کنار تورم، زندگی را برای مردم سخت تر کرده است.همه چیزگرانتر شده و افزایش قیمت داشته به غیراز قیمت  نیروی کار کارگر و اقشار مزدبگیر. بهداشت و درمان، حمل و نقل، مسکن و تعرفه های مخابراتی و پستی گرفته تا کرایه تاکسی و اتوبوس و هزینه های مداوا و درمان افزایشی بالای ۳۰ درصد داشته است. مسئولین دولتی بیشرمانه اعلام کرده اند که هنوز این همه گرانی نیست و برای اینکه این طرح عملی بشود و به نتیجه دلخواه حکومت برسد،  گرانی های باز هم بیشتری در راه خواهد بود. از مردم خواسته اند تا الگوی مصرفشان را تغییر بدهند، صبرو تحمل ومدارا داشته باشند، تا در نتیجه اجرای این طرح رونق اقتصادی بوجود آید و اشتغال و شاید افزایش دستمزدها را بدنبال داشته باشد. اینها توجیهات آخوندی و نئولیبرال های اسلامی برای نجات اقتصاد بیمار حکومت می باشد. اما در جائی که ابعاد بحران اقتصادی سرمایه داری در جهان هر روز شدید تر می شود، انتظار هر گونه بهبود در اقتصاد عقب افتاده، فاسد و اسلامی جمهوری اسلامی با چندین برابر میزان استثمار و غارت و چپاول، بیهوده است.  مشکل اصلی وجود جمهوری اسلامی به عنوان وصله ای ناجور بر پیکر جامعه ایران و اقتصاد و سیاستش  می باشد.*  
